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ورد زبان سیدحسن خطاب به همه پهلوانان 
و نوخاستگان ایران این بود: »آقاجان چه 

می‌خواهی؟« با هر کسی که سرشاخ می‌شد 
نخست از حریف می‌خواست مشخص کند با 
چه فنی دوست دارد زمین بخورد؟ »آقاجان 

چه می‌خواهی؟ لنگ سرکش می‌خواهی یا 
لنگ کردی؟ پا در علم می‌خواهی یا تو شاخ؟ 

میانکوب یا درخت‌کن؟ هر چه می‌خواهی 
خودت بگو.«

 شب‌های لاجوردی نجف:
 روزی کــه سیداســماعیل بــرای دردانه‌اش 

از آقــای طباطبایــی دســتخط 1 سیدحســن 
گرفــت کــه تهمتن‌اش را راهی کند ســمت 
آســید  حجره‌هــای  از  یکــی  در  او  و  نجــف 
محمدکاظم آخوند خراســانی ســاکن شود 
آن  از  خــودش  سیداســماعیل  بــود.  رســیده  آرزویــش  بــه 
روحانی‌هایــی بود که مرثیــه‌اش برای ابوالفضل، ســنگ را به 
گریــه می‌انداخت. روحانی بلندقامتی که دســت به وجوهات 
پارچه‌فروشــی  از  را  زندگــی‌اش  درآمــد  و  نمــی‌زد  شــرعیه 
می‌گذراند. مردم روستای عمامه در حومه لواسانات، گاه او را 
ســوار بر اســبی کهر می‌دیدند کــه پارچه‌هــای مخمل و چیت 
بــرای فــروش آورده اســت. کار بــزازی کــه تمام می‌شــد، تازه 
ســؤالات شرعیه شروع می‌شد. سید آرزو داشت پسر ارشدش 
سیدحســن را بفرستد نجف. پسری که حالا قشنگ 22 سالش 
شــده و سر در قدمگاه پهلوانی گذاشــته بود. بالای سرش هم 
یلــی چون آقا ســیدمحمدعلی تخت‌حوضی ایســتاده بود که 
احدی را به شــاگردی نمی‌پذیرفت مگر آنکه روحش نیز کنار 

جسمش صیقل یافته باشد.
طلاب دارالعلم نجف آن مرد کشــیده ‌قامت و چشم ‌نرگسی 
را بســیار دوســت می‌داشــتند کــه در ذیقعــده 1277 شمســی 
عبــا بــر دوش و کاســه مســی در دســت، قــدم ‌زنان از ســمت 
مســجد امیرالمؤمنیــن و مدرســه ســهله بــه طــرف بازارچــه 
حضرتــی می‌رفت تــا از قهوه‌چی کاروانســرای ایرانیــان برای 
شــیخ ‌مرتضی سرایدار بیمار مسجد، شیر گرم تهیه کند. همه 
می‌دانستند که وقتی وجوهات ارسالی پدری‌اش را از ایرانیان 
ســاکن در ایــن کاروانســرا بگیرد به هــر طلبه‌ای کــه گمان ‌کند 
دستش خالی‌ است، به لطایف‌الحیلی قرض دستی می‌دهد. 
ایــن مــرد دلپذیر با آن شــمایل مردانــه و قامــت قیامتش در 
محضر اســتادش آخوند ملاکاظم خراســانی می‌نشست و بر 
رونــق کلاس‌هایش می‌افــزود و حاج سیداســماعیل خیالش 
راحــت بود که آقــازاده تحت مراقبت آقا تلمــذ می‌کند. آقای 
خراســانی در چشــم و دل ایــن پســر چیزی دیده بــود که چند 
ســالی او را در حلقــه خود جا داد و آخــرش فتوا به اجتهادش 
کوچــه  سرچشــمه،  بــه  بازگردانــد  خرمــش  و  خــوش  و  داد 
میرزامحمــود وزیر و پــدر از دیدن آن یل گل‌بدن در پیراهنش 

جان گرفت از شادی.
سیدحســن شــجاعت فقط به انــدام پهلوانی‌اش نبــود که در 
حجره‌هــای آقاســید کاظــم می‌درخشــید. فقــط بــه آن بینی 
عقابی مردانه و محاســن مشکی و چشــم‌های آرام و صلابت 
مردانــه‌اش نبود کــه در دل آخوند جا می‌گرفــت. فقط به آن 
دســتار ســبزی که بر دور کلاهش بســته بود و نشــان از اصالت 
ســیادتش می‌داد نبود که گل سرسبد مدرسه سهله شده بود. 
اگرچــه آن شــال ســبزی هم که بر کمــر لباده‌اش بســته بود با 
آن عبای قهوه‌ای که شــانه‌های پهنش را زیباتر نشــان می‌داد 
و شــمایلی عالمانــه و زاهدانه به او می‌بخشــید هماهنگ بود 
امــا فقــط به خاطــر این جذابیت‌هــا نبود که در چشــم آخوند 
خراسانی جاگیر شده بود. حتی به خاطر حاتم‌ طایی بودنش 
نســبت به طلاب بی‌ کــس نجف هم نبود کــه همچون نگینی 
در مدرســه‌های نجف می‌درخشــید. بلکه ایــن تواضعش بود 
کــه آدمی را خلع ‌ســاح می‌کــرد. این لذت‌گریــزی‌اش بود که 
در دل‌ها می‌نشســت. این مرادنگــی و حریتش بود که پهلوان 
نجیب‌زاده در حجره تاریک و محقر خود گرســنه می‌نشســت 
امــا تهِ بازمانــده اندوخته‌هایش را به نزد قهوه‌چی کاروانســرا 
می‌بــرد که بــرای شــیخ‌ مرتضــای مریض‌احــوال دارو و شــیر 
گــرم تهیه کنــد. بعدش هم بنشــیند و با دســت‌های خودش 
پاهای شیخ ‌مرتضای در حالت احتضار را پاشویه کند. آخوند 
خراسانی موضوع را که شنید به سیدحسن مرحبا گفت و توی 
گوشــش چیــزی پچ‌پچ کرد. چیــزی که فقط می‌تــوان آن را به 
محرم‌ جماعت گفت. آقا گفته بود در تهران شــاه‌مرگی شــده 
است. قاصد خبر داده که یکی از مریدان آقا به نام سیدجمال، 
در حرم حضرت عبدالعظیم با لباس زنانه سمت شاه رفته و 
تیرش در ســینه گرم سلطان فرو رفته است. »می‌دانی پسرم، 
شاه‌کشــی در ایران دودش به چشــم مردم می‌رود. تا مدت‌ها 
ناامنی و قحطی حاکم می‌شــود. قاصدم امــروز مکتوب‌هایی 
از آقاشــیخ فضل‌الله و ‌آســید عبدالله و آسید صادق آورده که 
نگرانند. مشورت خواسته‌اند از علمای نجف. مردم در هول و 

ولا هستند. باید آرامش به مملکت اسلام برگردد.«
آقــا تا صبــح مشــغول نامه‌نــگاری شــد و صبــح علی‌الطلوع 
جلــوی سیدحســن، نامه‌هــای مهر و مــوم کرده را توی کیســه 

گذاشت و داد دستش:
و  بطلــب  را  حلالیت‌هایــت  بــرو  امــروز  پســرم.  »بــرو   -
خداحافظی‌هایــت را بکــن. صبــح فــردا بــه ســمت تهــران 
حرکــت می‌کنی. مثل جانت از ایــن مکتوب‌ها مواظبت کن.« 
سیدحسن چشم‌های غمناکش را از آقا دزدید. آقا اضافه کرد 
کــه: »اجــازه نیابت هم به شــما خواهم داد. حالا بــرو با حرم 

مولایت بدرود کن پسرم.«
سیدحســن به بــارگاه امامش رفت. تا خــود صبح پای ضریح 
نشســت و از جدایی‌اش شــکوه کــرد و تا دم‌دم‌هــای صبح در 
نخلســتان‌های نجــف قــدم زد. فــردا صبح سیدحســن ســر و 
ســوقاتی‌ها را بیــن هم‌حجره‌ای‌هایــش تقســیم کــرد و از آنها 
حلالیت طلبید. 150 تومان ارســالی پدر را به پول نقره تبدیل 
کــرد و نامــه پــدر را که خواند غمی ســنگین بر دلش نشســت. 

نامه به تاریخ شــوال 1313 قمری بود. حاج‌اســماعیل، بزرگ 
بــرادران ســام  و  از طــرف مــادر و خواهــران  رزازان  صنــف 
فرســتاده بــود و از اوضــاع ناامــن تهران نوشــته بــود. از گرانی 
گوشــت و نان. نوشــته بود که »گوشــت کیلویی پنج ریال شده 
کــه چهار قرانش بــه جیب نائب‌الســلطنه و فراش‌ها می‌‌رود. 
نوشــته بود که قصاب‌ها در حرم حضرت عبدالعظیم بســت 
نشســته‌اند تا فریادشان به گوش‌ برسد. نوشته بود که خداوند 
خــودش شــر ظالمین را از ســر مــردم دور کند. نوشــته بود که 
پســرم، مردم حریــف قبله عالم و شــازده‌هایش نمی‌شــوند. 
نان و گوشــت‌‌ گیر فقرا نمی‌آید. مردم منتظر اعلامیه علمای 

نجف هستند تا شاه را سر جایش بنشانند.«
بالاخــره روز فــراق رســید. در بیســتم ذیحجــه 1313 قمــری 
بــود که آســید محمدکاظم خراســانی و آســید کاظــم یزدی و 
آشــیخ عبــدالله مازندرانی و آشــیخ خلیل تهرانــی اجازه‌نامه 
اجتهــاد سیدحســن را مهر کردند و او به عنــوان نماینده آقای 
خراســانی عازم تهران شــد. حدود یک ماهی بــود که از مرگ 
ناصرالدین شــاه می‌گذشــت. هنوز جنازه شــاه بعد از تغسیل 

و تکفیــن در یــک تابــوت آهنــی و غرفه بــزرگ در تکیه‌ دولت 
-در میان تاج ‌گل‌ها- به امانت گذاشته شده بود تا کار ساخت 
مقبــره‌اش در حضرت عبدالعظیم به پایان برســد و مراســم 
رســمی خاکسپاری صورت گیرد. شــهی که فقط چند روز قبل 
از بزرگداشــت پنجــاه ســالگی ســلطنت خویش، بــی‌ آنکه به 
آرزویش برســد کفن‌پیچ شــده بود. سیدحســن صبــح روز 25 
ذی‌الحجه 1278 شمســی همــراه با شــیخ‌مرتضی مجاور آقا 
کــه دیگــر کامل ســامتی‌اش را به دســت آورده بــود در حالی 
کــه حامل نامه‌هــای محرمانه آیات‌ عظــام در نجف بودند به 
ســمت تهران حرکــت کردنــد. نامه‌هایی که حاکــی از نگرانی 
مراجع درباره تلف شــدن نفوس مســلمین بود و اضطراب از 
اشغال خاک دارالمســلمین ایران به دست سپاهیان روس و 
انگلیــس و عســاکر عثمانی. »مبادا روزگار بر تهیدســتان تنگ 
شــود«. نامه‌هایی به شدت سّــری که نباید به دست کارگزاران 
دولــت خــودی -جاسوســان حکومــت عثمانــی و خبرچینان 
والــی نجــف- می‌افتــاد. حتی بــه قیمت جان. سیدحســن در 
فکــر »تهرانِ بی‌شــاه« بود کــه مردمش بعــد از گلوله‌ خوردن 
ســلطان صاحبقرانــش، به نانوایی‌هــا و قصابی‌هــا و رزازی‌ها 
عائله‌شــان  بــرای  آذوقــه‌ای  و  بــرده  حملــه  بقالی‌هایــش  و 
جمــع کــرده بودنــد. مردمی کــه تصمیــم گرفته بودنــد کلون 
درهای‌شــان را از پشــت بیندازند و از تــرس لوطی‌بازار، به زیر 

زمین‌ خانه‌های‌شان پناه ببرند.
آن روز شــیخ‌مرتضی به طرز اســتادانه‌ای نامه‌ها را در مشــک‌ 
آب پنهان کرد و پول‌ها و بروات و حواله‌ها را به قاطرچی‌های 
امینــش ســپرد و چنــد قبضه تفنــگ و قمــه و قــداره را نیز در 
بــار قاطران مخفــی کرده و حرکــت کردند. روزها و شــب‌ها از 
کمینگاه‌ها گذشــتند و به پیش رفتند. از نجف به النعمانیه، از 
آنجــا بــه الکوت، از آنجا به العماره، راه‌هــای پرپیچ و خمی را 
پیش گرفتند. روزها از چاه‌ها آب خوردند و شب‌ها در سایه‌سار 
نخل‌ها اســتراحت کردند. سپه‌سالار کاروان اما سیدحسن بود 
کــه در هیــچ یک از آن شــب‌های پرســتاره نمی‌خفت. خلوت 
عارفانه‌ش به راه بود و صحرا عروس او بود. او به هم‌قافله‌ها 
امــر کرده بود کــه نمدهای نیم‌تنــه‌ را از بار قاطــران بردارند و 
خیــس خیس کــرده و تن‌‌پوش خــود کنند. گفته بــود گلوله‌ها 
وقتی از راه دور شلیک می‌شوند از نمد خیس عبور نمی‌کنند. 
حتــی یکــی از نمدهــا را از نخلــی آویــزان کــرده و به ســمتش 
گلوله‌ای انداخته بود. کاروان وضو گرفت و غسل شهادت کرد 
و راه افتاد. مهم فقط آن مشــک ‌آب بــود که مکتوبات آقایان 
داخلش مخفی شــده بود. حتی اگر همه‌شــان می‌مردند باید 

آن مشک به سلامت به تهران می‌رسید.
روز اول وقتــی غــرش ناگهانــی گلوله‌ها در کوهســتان پیچید و 
هیچ کدامش از نمد محافظان عبور نکرد همه سیدحســن را 
ســتودند. وقتی که مهاجمین را خلع‌ ســاح کردند سیدحسن 
تمــام شــب را پیــش اســرا مانــد تــا قاطرچی‌هــا بیچاره‌شــان 
نکنند. بعد از ســه شبانه‌روز به مرز ایران رسیدند. سید کاروان 
خســته‌اش را امــر کــرد کــه در کاروانســرای آذربایجانی‌هــای 
کرمانشاه بیتوته کنند و سپس سمت تهران حرکت نمایند. در 
دروازه تهران نیز به کاروانســرای خراســانی‌ها رفتند. فردایش 
شــیخ‌مرتضی مشــک‌اش را در دســت گرفــت و یکی‌یکــی به 
خانــه مراجــع رفــت تــا نامه علمــای نجــف را به دست‌شــان 
برســاند. سیدحســن را هم مــادر در آغوش گرفــت. صبح روز 
چهارشــنبه دوم ربیع‌الاول 1275 آسیدحسن در میدان مشق 

به تماشای دار زدن میرزا رضا ایستاد و وقتی به خانه برگشت 
خانــه پــدری را غلغله دید. اســماعیل‌آقا تصمیم داشــت به 
خاطــر بازگشــت پســر ارشــد و اخــذ درجــه اجتهاد از مدرســه 
نجف، هفت شــبانه‌روز سور دهد. فقرا و اشراف، کنار همدیگر 
نشســتند و از برنج دکان رزازی سیداسماعیل و خورشت‌های 
رنگین‌ خان‌جون خوردند و دعا کردند و رفتند. خورشت‌هایی 

که بوی گل‌محمدی می‌داد.

خلع سلاح مادران:
همــه  بــه  خطــاب  سیدحســن  زبــان  ورد   

پهلوانــان و نوخاســتگان ایــران ایــن بــود: 2
»آقاجــان چه می‌خواهی؟« با هر کســی که 
حریــف  از  نخســت  می‌شــد  سرشــاخ 
می‌خواســت مشــخص کنــد بــا چــه فنــی 
دوســت دارد زمین بخــورد؟ »آقاجان چــه می‌خواهی؟ لنگ 
ســرکش می‌خواهی یا لنگ کردی؟ پا در علم می‌خواهی یا تو 
شــاخ؟ میانکــوب یــا درخت‌کن؟ هر چــه می‌خواهــی خودت 
بگــو.« تمــام غول‌هــا و گردنکشــان با همیــن یک جملــه از پا 
مهدی‌خــان  پهلــوان  همدانــی،  میــرزا  پهلــوان  افتادنــد؛ 
حاج‌علــی  اندرونــی،  حاجی‌آقــا  نایــب  صفی‌الملــک، 
رســتم‌آبادی، نایــب علی‌خــان ملــک، پهلــوان امیراعظــم، 
پهلوان حسام‌الســلطنه، اسمال دســمالچی، ابوالقاسم ارکی، 
نایــب قربــان، غــام تجریشــی، هاشــم عرق‌گیر، سیدموســی 
درخونگاهــی و زبــده پهلوانان شــرق و غرب، جنوب و شــمال 
مملکــت، بــا همین یــک جمله آقاجــان چــه می‌خواهی؟ به 
خاک افتادند. گاه در یک شــب با پانزده نفر، بازو در بازو شده 
و همــه را با یک فن می‌انداخت. نیشــابوریان یادشــان مانده 
بود که هفده نفر را در ورزشخانه آن شهر با فن »دوسر« زمین 
زده بــود. البته زمیــن زدن او با زمین زدن همــه فرق می‌کرد. 
حتی وحشــی‌ترین و شکســت‌ناپذیرترین پهلوانــان جهان -از 
هنــدی تا عرب، از نپالی تا اروپایی- را روی دســت بر آســمان 
بــرده بود و آرام پشت‌شــان را بر زمین گذاشــته بــود. انگار که 
پنبه‌ای یا شیشــه‌ای را بر زمین می‌گذارد. همه می‌دانستند که 
او از خــوار و خفیف کردن حریف نفرت دارد. دشــمنانش هم 
می‌دانســتند این را و گلی به گوشــه جمالش می‌گفتند دائم و 
چنیــن بــود کــه خونخوارتریــن رقیبــان را بــه خاطرخواه‌ترین 
ســینه‌چاکان خــود بدل می‌کــرد و هیــچ زمین‌خــورده‌ای از او 

رنجشی به دل نمی‌گرفت.
در میــان تمــام آن مبارزه‌ها اما ســفر آلمان چیــز دیگری بود. 
از مــادر کــه خداحافظــی کــرد نمــی‌‌ بــر چشــمانش نشســت. 
ســفرهایی کــه گاه ماه به ماه و ســال به ســال طول می‌کشــید. 
او را بــا کاســه‌ آبــی زنگاری کــه پــر از آب‌هــای زلال قنات‌های 
سرچشــمه بود و گلبرگ‌های نســترن روی آبــش غوطه‌ور بود 
به راه انداختند. سید راه روسیه را با مرکب‌های مختلف ‌رفت. 
گاه با اســب. گاه با قطار. گاه با اتول. به تفلیس که رســید وارد 

گراندهتــل شــد. اتاق گرفــت و اســتراحت کرد امــا روی دیوار 
مهمانخانه عکســی بود که حال او را دگرگون می‌کرد: »چقدر 
چشــم‌هایش شبیه جوانی من اســت. من کجا، اینجا کجا؟ آیا 

او همزاد من است؟«
بــه مســتخدم هتــل گفــت: ایــن مرد کیســت کــه تمثالــش را 
بــر دیــوار زده‌اید؟ چند روز اســت چشــم از مــن برنمی‌دارد؟ 
دیلمــاج آلمانــی گفت: تصویر یکــی از پهلوانــان نامدار ایران 

است.
از خود پرســید کدام شیر پاک ‌خورده، عکس جوانی مرا اینجا 
زده اســت؟ شجاعت از شــهرت نفرت داشت. می‌دانست که 
شــهرت تنها حریــف نابودگر یلان بزرگ اســت که موجودیت 
آدمــی را از درون می‌خــورد. اعلان مســابقه پهلــوان ایرانی با 
قهرمــان روســی در همه جــا پیچیده بود و دوســتداران ایرانی 
‌ســید تمثالــش را بــر مهمانخانه‌هــا میخکــوب کــرده بودنــد. 
او از تفلیــس تــا مســکو را بــا فکــر آن عکس پیمود. در مســکو 
رینــگ روباز قیامت بود. یک ســاعت تمام با حریف روس که 
روغــن بــه بدن مالیده بــود و دســت او لیز می‌خــورد پنجه در 
پنجــه انداخــت اما بالاخره با فن ســربندپی بــر زمین گرمش 
زد. ایرانی‌هــای غریــب شــور و شــعفی در میــدان افکندند اما 
مســئولین برگزاری مسابقه از فرط تحقیر، پهلوان ایرانی را به 

محبس بردند.
پهلــوان رحم‌دل و فتی اکنون به جرم پیروزی در محبس بود. 
محبســی همیشــه تاریــک. تنها آنــگاه کــه شــبانه از آن زندان 
گریخت -یا گریزانده شــد- و با پای پیاده ســمت خاک آلمان 
رفت، به همســفرانش گفت که ناامیدی از کفر بدتر است. در 
برلین سیدحســن برای مســابقه با قهرمانــان کمربند طلایی 
اروپــا حاضر به یــراق بود و اکنون بزرگترین ورزشــگاه برلین با 
پنج هزار تماشاگر در انتظارش. در یک کشتی رومن )فرنگی( 

باید به مصاف پهلوان اول اروپا می‌رفت.
هر دو حریف اما کاردان بودند. هر دو نهنگ. گرچه سید کنده 
یک‌چــاک بلد بود که حریف نبــود. حالا هلهله چند ایرانی در 
گوشــه آن ســالن غربت بیشــتر از خود پیروزی به سیدحســن 
می‌چســبید. عوایــد مســابقه را به مؤسســه خیریه‌ای بخشــید 
و روزنامه‌هــا در توصیفــش نوشــتند »عجبــا، این مــرد مافوق 

قدرت بشر است«.
اما برلین اولین ســفر او نبود. سیدحسن چند سال پیش از آن 
هــم، همزمــان با آغاز جنگ‌ جهانی اول، در کشــتی بزرگی که 
در اســتکهلم ســوئد لنگر می‌انداخت ســوار شــده بود. حاجی 
شــاه‌مراد خیاط مخصوص درباریان که برای آموزش دوخت 
و دوز لباس مدل فرنگی، به ســمت فرانســه و سوئیس اعزام 
شــده بود در طول ســفر با برنج‌فروش محله سرچشــمه آشنا 
شــد. آنهــا هنگام ســفر دچــار مخمصه شــدند و بــرای گریز از 
هواپیماهــا و زیردریایی‌هــای بیرحم آلمانی به ســمت ســوئد 
پناه گرفتند. آن ســال از قضا کشــتی قهرمانی جهان در سوئد 
برگــزار می‌شــد و غیــر از قهرمانان روســیه تزاری کــه به علت 

در وسط تصویر حاج سید حسن رزار )شجاعت(  زانو بر زمین زده است و سایر  افراد  از 
سمت چپ عبارتند از:  پهلوان شعبان‌علی، پهلوان کاظم، کاظم طبق‌کش، مصطفی 

زاغی، ناشناس و پهلوان اکبر


